سه تأمل، سه غفلت، سه در هم اندیشی

آینده 
کف بر لب و پیچان

گذشته

خسته و رمق رفته

و عمر
پلی
از این سو به آن سوی تماشا
با روشنای کنجکاوی.
رود می گذرد

مرا پیر می کند
پل اما بی اعتنا 

به روزگار ساختن و ویرانی می اندیشد.

فریاد زنان و گریه کنان

هیاهو کنان و آفرینشگر

پخته و سر به کوه زده

انگار به رودخانه شبیه ترم
تا پل.

012622
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